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چكيده
موضوع مقاله هذا "حكم فرزند آورى ازطريق القاح مصنوعى ازمنظرفقه اسلامى" مى باشد، كه القاح مصنوعى 
به معنى بارور ساختن نطفة زن و مرد و باردار نمودن زن ازطريق غير طبيعى ( بدون مجامعت زوجين) بود، 
كه عمده ترين اسباب فرزند آورى ازطريق القاح مصنوعى، عقامت يا بى اولادى وتولد شدن هميشگى جنس 
معين (پسر يا دختر) مى باشد. القاح مصنوعى ازهفت طريق صورت مى گيرد، كه در نزد فقهاء صرف دو طريق 
آنها (تلقيح داخلى و خارجى ميان نطفه زوجين) با درنظرداشت ضوابط و ضرورت شرعيه جواز دارد و ساير 
انواع آن ناجايز مى باشد، اولين طفلى كه ازطريق القاح مصنوعى به دنيا آمد (لويزابراون) بريتانيايى بود، كه 
(ليزلى براون) آن را تولد نمود، اين عمليه در 10 نوامبر 1977م توسط طبيبان هريك (استبتوا وادواردز) 
انجام شد، طبيبان موصوف تخمه هاى خانم متذكره را با آب منى شوهرش درخارج رحم توسط آلات طبى 
القاح نمودند، كه درنتيجه آن طفل دختر به ميان آمد و نام وى را (لويزابراون) گذاشتند، و بعداً بنام طفل 

انبوبى يا مصنوعى شهرت يافت. 
اهداف اساسى اين تحقيق، واضح كردن مفهوم و انواع القاح مصنوعى، شناسايى اسباب و عوامل، كه باعث 
دست زدن عدة ازمردم به اين پديده مى شود، و مهم تر از همه روشن شدن حكم شرعى صورت هاى مشروع 

و نامشروع القاح مصنوعى.  
روش تحقيق در اين مقالة علمى كتابخانه ى مى باشد، يعنى مواد مقالة هذا با استفاده از كتب معتبر علمى 
و اسلامى كتابخانه ها آماده گرديده، و ترتيب آن نيز به شكل ميتود معاصرنگارش مقالة علمى- تحقيقى- 

صورت گرفته است. 
واژه هاى كليدى: حكم، القاح، مصنوعى، زوجين، نطفه، رحم، فقه.
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Abstract

The present paper entitled “Having Child by in Vitro Fertilization (IVF) from Islamic 
Perspective”. The fertilization of eggs outside the body, is making a woman conceive a baby 
through an unnatural way (without intercourse). Further, failure in conceiving or barrenness 
and having children consecutively from the same particular sex (son or daughter) are 
considered to be the main cause for this phenomena. In Vitro Fertilization (IVF) is done in 
seven different manners. Islamic religious scientists believe that (IVF) which is done in only 
two manners (fertilization of the couple’s own eggs inside or outside the uterus) are legal 
and allowed according to the legal conditions, criteria and requirement and rest are 
considered to illegal.  British Luis brown was the first child who was given birth through (IVF) 
by Lezlie Brwon. This operation was done on 10th November 1997 by Dr. Steven and Dr. 
Edwards. The Doctors Fertilized the afore mentioned lady’s egg with her spouse’s egg 
outside her uterus by medical tools as a result, Luis brown was born and later she was 
known and artificial child. This qualitative library research had two main objectives: to 
illuminate the concept and types of in Vitro Fertilization (IVF), most importantly, to clarify 
the status of (IVF) according Islamic perspectives. 

Anahtar kelime: 

hüküm, döllenme, yapay, 
eşler, yumurta, rahim, 
fıkıh. 

Özet

Bu makalenin konusu ‘‘İslam hukuku açısından tüp bebek elde etme ve onun hükmü’’ dür. 
Yapay yoldan çocuk elde etme, erkek ve kadının dölünün alınarak kadının doğal olmayan 
yoldan hamile kalması (eşlerin birleşmesi olmadan) idi. Aslında yapay yoldan çocuk elde 
etmede en önemli sebepler, kısırlık ya da evlat sahibi olamamak veya doğan bebeklerin sürekli 
aynı cinsten (erkek veya kız) olmasıdır. Bu yolla çocuk edinme işlemi yedi şekilde 
gerçekleşmektedir ki bu durum fakihler nezdinde sadece iki yolla (kadın ve erkeğin içeriden ve 
dışarıdan döllenmesi) kriterler ve şer’î ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak cevaz 
verilmektedir, bunun dışındaki diğer yollara cevaz verilmemektedir. İlk defa yapay döllenme ile 
dünyaya gelen çocuk Britanya’lı (Louise Brown) idi ki (Lesley Brown) onu dünyaya getirdi. Bu 
işlem, 10.11.1977 yılında iki doktor (Steptoe ve Edwards) tarafından gerçekleştirilmiştir. Adı 
geçen doktorlar tarafından erkek ve kadının sperm ve yumurta örneği alınarak rahim dışında 
laboratuvar ortamında döllenmesi sağlandı ve bu sayede o kız çocuğu dünyaya geldi ve adını 
Louise Brown koydular. Bu kız çocuğu sonraları yapay çocuk olarak şöhret buldu. Bu 
araştırmanın sebepleri, yapay döllenmenin anlamı ve çeşitleri, sebeplerinin tanınmasıydı ki 
birtakım insanlar bu fenomene yönelmişlerdi. En önemlisi de yapay döllenmenin caiz olup 
olmadığı ve şer’î hükmünün açıklığa kavuşturulması oldu. Bu ilmî makalenin araştırılmasındaki 
yöntem kütüphanedir. Yani bu makalenin ürünleri saygın ilmî kitaplardan ve İslamî eserlerin 
olduğu kütüphaneden elde edilmiştir. Makalenin düzenlenmesi de modern metotlar ve 
araştırmalar yoluyla hazırlanmıştır. 
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مقدمه
الحمدالله رب العلمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و على آله و اصحابه اجمعين. اما بعد! 

در عصرى، كه مادر آن بسر مى بريم قضايا و موضوعات گوناگون و جديد در هر زمينه روى كار آمده و با پيشرفت علم و تكنالوژى 
تحقيقات پيشرفته ترى در هر عرصه همراه با تجارب علمى پيش رفته و متحول به ميان است، از آن جمله تحولات در تحقيقات 
طبى جديد است، كه در مورد جنين شناسى و مسائل مربوط به آن مانند اجهاض (سقط جنين)، منع حمل، تحديد نسل، بارور 
ساختن عقيم (القاح مصنوعى)، و ده ها مسأله مشابه آن ها پديد آمده است، در دنياى امروزى از ديدگاه اكثريت جوامع غيراسلامى 
در كشورهاى  استفاده از عمليه هاى مذكور يك دست آورد مهم و حل مشكل محسوب مى شود و در نظام هاى غيراسلامى اكثراً 
غربى به خاطر كنترول جمعيت، تداوى و معالجه افراد عقيم، رهايى از تكاليف بارورى و ولادت درميان اقشار مرفه به شكل عمومى 
و حتى رسمى از اين ابزارها استفاده مى شود و اين وضعيت به مرور زمان در جوامع اسلامى نيز سرايت كرده، و در ميان تعداد 
زيادى از ممالك اسلامى به شكل سرى و علنى كاربرد دارد، اما در كشور ما (افغانستان) اين موضوع خيلى تازه و جديد وارد شده 
است، كه دارد كم كم تعدادى از مردم با نام و نشان اين پديده ها آشنا مى شوند و تعدادى ديگرى هستند، كه عملاً از اين ابزارها 
چه در خارج از كشور وچه در داخل استفاده كرده اند، و برخى شفاخانه ها در ولايات مختلف كشور بخصوص در شهركابل دست 
به همچو اقدامات طبى مى زنند، درحاليكه  اكثر مسلمانان كشور ازحكم شرعى فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى آگاهى درست 
ندارند، ولى در جستجوى معلومات اسلامى پيرامون اين موضوع مى باشند، خوشبختانه در شريعت اسلامى بحيث شريعت جامع و 
فراگير، كه در برگيرنده و تنظيم كنندة امور و ابعاد مختلف زندگى بشريت در چهارچوب شريعت اسلامى و پاسخگوى تمام نيازهاى 
بشريت مى باشد، احكام و مسايل جديد و معاصر ازجمله حكم فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى نيز بيان شده، و بوسيلة كوشش و 
زحمات فقهاء و دانشمندان اسلامى توضيح گرديده است، روى همرفته جهت آگاهى بيشتر مسلمانان در مورد اين موضوع خواستم 

مقالة علمى را تحت عنوان: (حكم فرزندآورى بوسيلة القاح مصنوعى از نظر فقه اسلامى) تحرير نمايم. 
اهميت تحقيق موضوع هذا اين است، كه امروزه موضوع فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى در جوامع غيراسلامى از دستاوردهاى شان 
اين موضوع از كشورهاى غيراسلامى در اكثر كشورهاى اسلامى از جمله كشور عزيز ما افغانستان نيز  محسوب مى شود، و بعداً 
ولى  ندارند،  درست  آگاهى  مصنوعى  القاح  طريق  از  فرزندآورى  شرعى  ازحكم  مسلمانان  اكثر  درحاليكه  است.  كرده  سرايت 

درجستجوى ديدگاه مقدس اسلام پيرامون اين موضوع هستند.
مهم ترين اهداف تحقيق هذا قرار ذيل اند:

واضح شدن زمان نشأت و تطور القاح مصنوعى

دانستن اسباب و عواملى كه باعث مى شود تعداد از مردم دست به القاح مصنوعى بزنند.

واضح شدن معنى و مفهوم القاح مصنوعى؛

واضح شدن انواع، اشكال و صورت هاى القاح مصنوعى؛

از همه مهم تر، تثبيت حكم شرعى القاح مصنوعى از نظر فقه اسلامى؛

           مهم ترين سوالاتى، كه دراين موضوع مطرح است، اينكه: القاح مصنوعى چيست؟، اين پديده ازچه زمانى و باچه عواملى
 به وجود آمده و به كدام اهداف صورت مى گيرد؟  انواع و صورت هاى فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى چيست؟ از همه مهم تر

 حكم اين پديده از ديدگاه دين مقدس اسلام چيست؟ و...، ان شاء االله تعالى در مقالة هذا كوشش مى شود تا جهت توضيح
 هريك ازسؤالات مطرح شده در مو رد موضوعات آتى بحث صورت گيرد: 1- تعريف القاح مصنوعى و اصطلاحات مربوط به
 آن،  2- تاريخچه ى فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى ،3- برخى قواعد شرعى در ارتباط بارورى يا (انجاب)،4-  اسباب و

 عوامل فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى، 5- حكم شرعى فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى،6- مناقشة دلايل طرفداران اين
      نظريه،7- يافته ها يا تنايج،8-  نتيجه گيرى از بحث.

             پيشينهى موضوع هذا اين بوده است، كه دانشمندان اندكى در ادوار مختلف، موضوع حكم  شرعى فرزندآورى از طريق
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 القاح مصنوعى را در اكثر مطلق نوشته هاى شان به شكل ضمنى و غير مستقل و آنهم به زبان عربى  مورد بحث قرارداده اند.

           روش تحقيق اين مقالة علمى كتابخانه ى مى باشد، يعنى مواد مقالة هذا با استفاده از كتب معتبر علمى و اسلامى
كتابخانه  ها آماده گرديده، و ترتيب آن نيز به شكل ميتوت معاصرنگارش مقالة علمى- تحقيقى- صورت گرفته است.

تعريف القاح مصنوعى :تعرى ف اين موضوع به دو صورت ذيل صورت گرفته است:
كردن)،  (آبستن  ساختن،  بارور  معنى  به  افعال  وزن  بر  القاحاً)  يلقح  (القح  افعال  باب  از  است  مصدر  القاح  لغوى:  تعريف  الف، 

جفت گيرى نمودن مى باشد.1 و مصنوعى: بمعنى ساختگى، دست ساخته ى بشرى يا غير طبيعى.2
ا در كل مفهوم  ب، تعريف اصطلاحى: القاح مصنوعى نظر به صورت هاى مختلف اش به عبارات مختلف تعريف گرديده است، أمَّ
آن ها با هم مساوى بوده، كه بادرنظرداشت مجموعى تعاريف مى توان اين پديده را  چنين تعريف نمود: إلقاح مصنوعى بارورساختن 

نطفة زن و مرد و باردار نمودن زن از طريق غيرطبيعى (بدون مجامعت زوجين) مى باشد.3
تاريخچة فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى 

اولين طفلى كه از طريق القاح مصنوعى به دنيا آمد (لويزابراون) بريتانيايى بود، كه(ليزلى براون) آن را تولد نمود، اين عمليه در 10 نوامبر 
1977م توسط طبيبان هريك (استبتوا وادواردز) انجام شد، طبيبان موصوف تخمه هاى خانم متذكره را با آب منى شوهرش درخارج رحم 
توسط آلات طبى القاح نمودند، كه درنتيجه آن طفل دختر بميان آمد و نام وى را (لويزابراون) گذاشتند، وبعداً بنام طفل انبوبى (ازتخمه ى 
القاح شده درخارج ازرحم)، مصنوعى( ازتخمه ى القاح شده ى داخل رحمى) شهرت يافت، كه اخبار آن در تمام دنيا نشر گرديد، و توجه 
تمام رسانه ها را به خود جلب نموده، به تعقيب آن صدها طفل ديگرى به همين طريق در اماكن مختلف به دنيا آمد وهمزمان با اين پديده 
مجموعه ى از قضايا و مفاسد اخلاقى و اشتباهات بروز نمود و جوامع غربى به فرقه  هاى مخالفين و موافقين نسبت به اين موضوع تقسيم شدند، 
سخن تا بجايى رسيد كه (ادواردز) طبيب مخترع يا موسس توليد انسان از طريق القاح مصنوعى گفت: ضرورت و نياز شديد است تا قوانين 

و آداب اخلاقى در اين مورد وضع شود.4 

بعد از طفل اولى، طفل ديگرى به همين شكل از رحم اجاره يى به دنيا آمد، كه بعد از ولادتش در بين اجير (صاحب رحم) و مستاجر (صاحب 
منى) نزاع بوجود آمد و موضوع به محاكم انگليسى كشانيده شد؛ زيرا مادرى كه نطفه در رحم وى القاح شده بود و طفل را بدنيا آورده بود 
حاضر نبود تا طفل را به صاحب نطفه بر گرداند با وجود آنكه در اول با صاحب نطفه قراردادى را مبنى بر تسليم نمودن طفل بعد از تولد 
شدنش امضاء كرده بود، به مرور زمان و گذشت ايام اساليب و صورت هاى مختلف فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى دركنار قضاياى مهم 
ديگر مشابه به آن به ميان آمد، زمانيكه طبيبان غربى شروع به تجارب طبى دراين زمينه نمودند ونطفه انسان را درمعرض تست هاى طبى 
قرار دادند، تحقيقات طبى ديگرى پيرامون مسائل مختلف مرتبط به القاح مصنوعى نيز به ميان آمد به طور مثال: بميان آمدن بانك اسپرم 
به اجاره گرفتن شكم  ها، كه به مادرهاى بالوكاله نيز مسمى شده بود، مادر متبرعه (بخشش كننده تخمه)، پدر متبرع، طفل انبوبى(ازتخمه 
به بطون اجاره ى  ى القاح شده درخارج ازرحم)، مصنوعى (ازتخمه ى القاح شده داخل رحمى)، رحم حاضنه (محل رشد جنين) كه بعداً 

شهرت يافت) وغيره.5

توضيح برخى از اصطلاحات طبى مربوط به اين موضوع 

الامشاج: به معانى اخلاط و آميخته است، چنانچه خداوند متعال فرموده است: ﴿إنَِّا خَلَقْنَا الإِْنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ (الإنسان، 2) (به 
تحقيق آفريديم انسان را از منى در هم آميخته.)

1محمد معين، فرهنگ معين (تهران: انتشارات امير كبير، 1388ش)، 148.

2عبدالحق حقانى، چراغ حكمت، شمارةاول (پروان: دانشگاة پروان، 1394)، 90.

3وهبه الزحيلى ،الفقه الاسلامى وادلته) دمشق :مكتبة دارالفكر، بى تا)، 198.

4محمد مؤمن، سخنى دربارة تلقيح، مجلة فقه اهل بيت، شماره جهارم (قم: موسسة مطبوعاتى نشرالاسلامى 1381)، 74.

5بكر بن عبداالله ابو زيد، فقه النوازل (مصر: موسسه رساله، 1416ق)، 262-259.
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اين امشاج از آميختن آب زن و شوهر به ميان مى آيد و از اثر يكجا شدن هسته بيضه مونث با هسته منوى مذكر، القاح يا تعامل صورت گرفته 
و بجايى كه خداوند براى شان به اين قولش (فجعلناه فى قرار مكين) تعيين كرده كه عبارت از رحم زن است انتقال نموده و مستقر مى شود، 
بعد از تمام شدن اين تعامل شروع به انقسامات حجره امشاجى نموده يك حجره دو مى شود، دو چهار و چهار هشت و به همين ترتيب تا كه 
به مرحله توته (پارچه ى توت مانند) مى رسد و اين عمليه از آغاز القاح تا به روز چهارم را در بر مى گيرد، بعد از آن اين توته به كره جرثوميه 
(هسته) در داخل رحم تبديل مى شود براى همين امشاج كه به مرحله جرايم ياجراثيم (هسته ى طفل) رسيده است به گفته حتحوت يكى 
از طبيبان معروف در كتابش (الانجاب) حيوانات منوى گفته مى شود. و تخمه ها وقتى با هم شبكه مى شوند به شكل دو بازوى قيچى ملازم 
هم ديگر در مى آيند، و وقتيكه التيام مى يابند با هم يكجا مى شوند به شكل يك حجره در مى آيند و همين ابتداء حيات و دوره تكوين انسان 
است. و بعد از آن اين حجرات به 2-4—16-32-64-128 تقسيم مى شوند. به همين ترتيب به شكل تدريجى حجرات كلان تر خوردتر و 

متوسط بوجود آمده تا  در مدت دو ماه (شصت روز) به يك انسان كوچك تبديل شده به نموء كردن شروع مى كند.6

ام المستعار (مادرعاريتى): آن زنى است، كه رحم آن به عاريت گرفته شده (بييضه هاى زن ديگر در رحم آن القاح گرديده) كه بنام شكم 
اجاره ى نيز مسمى گرديده است.

نطفه – منى: آب منى مرد (حيوانات منوى).

بيضه: يا بويضه تصغير بيضه است در اينجا مراد از آن آب يا حجره مونث مى باشد.

حاضنه: مادرى كه در داخل رحم آن بويضه زن اجنبى يا منى مرد اجنبى قرار داشته باشد. همچنان اين نوع مادر را مادر عاريتى نيز گفته 
شده است.7 

رحم: رحم عبارت ازحوض حقيقى است، كه حجره هاى منوى زن و شوهر در آن ملاقى شده به جدار رحم تعلق گرفته به

خون بسته تبديل شده بعد از آن به تدريج نمو مى كند تا آنكه به پارچه گوشت جويده تبديل شده و  از پارچه گوشت جويده به استخوان و 
بعد اين استخوان ها را گوشت مى پوشاند بعداً خداوند آن را به مخلوق ديگرى (انسان زيبا) تبديل مى نمايد، فتبارك االله احسن الخالقين.  

شتل الجنين: شتل به معنى قطع و شتل الجنين يكى از اصطلاحات مستعمله براى رحم طئر (فاقد صلاحيت باردارى) مى باشد و حقيقت 
آن اين است كه شخص با زوجه اش جماع كند ولى زوجه صلاحيت حمل را ندارد بعد از مجامعت آب منى آميخته شده با آب زوجه را گرفته 
به رحم زن شوهردار ديگرى بطريقه طبى و توسط آلات طبى انتقال مى دهد و زن دوم آن را الى وقت زايمان حمل مى نمايد، همين طريقه 

نقل را شتل گفته شده.8

لقيحه: لقيحه بيضه ى القاح شده را گويند. 

مضيفه: زنى كه بيضه القاح شده در رحم آن انتقال داده شده است " حاضنه " هم گفته مى شود. 

مواجر البطن: (بطن اجاره ى) كه به نام هاى الام بالو كاله، و آن زنى است كه حامل نطفه يا جنين غير است. 
متبرع و متبرعه: مرد و زنى كه منى و بويضه ى شان را براى زن شوهردار ديگرى تبرع مى كند.9

برخى قواعد شرعى در ارتباط بارورى يا (انجاب)

6حسان حتوت، الانجاب (دمشق: مکتبة دارالفكر، بى تا)، 217.

7حرم پناهى محسن، تلقيح مصنوعى، فصلنامة فقه اهل بيت، شمارة نهم ودهم (قم:موسسه مطبوعاتی، 1380)، 75.

8محسن، تلقيح مصنوعى، فصلنامة فقه اهل بيت، 79.

9حقانى، چراغ حكمت، شمارةاول، 93-92.
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هدف از ذكر قواعد شرعى در مقدمه بحث روشن شدن موضوع است با استدلال از نصوص شرعى:

قاعده اول: بينش انسانى و عادت بشريت دراين است كه عمليه انجام باردارى ياحامله شدن مطابق فطرت بشريت ازالتقاء اعضاى 
تناسلى بين زن و شوهر آغاز مى گردد و حيوانات منوى زوج با تخمه هاى زوجه يكجا علوق مى گيرند تا كه در خلال چند مرحله 
نموء نموده، و روح در آن دميده شده و عمليه حاملگى به ولادت منتهى مى شود.10 چنانچه خداوند متعال فرموده است: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا 

راَرٍ مَكِينٍ  ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَاالْعِظَامَ  الإِْنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ  ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فيِ قـَ
تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَْالِقِينَ﴾ (المومنون، 14)، (و هر آينه آفريديم انسان را از عصاره اى از گل، پس گردانيديم آن  لحَْمًاثمَُّ أنَشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرفَـَ
را نطفه اى در قرارگاه مطمئن، پس ساختيم آن نطفه را خون بسته پس ساختيم آن خون بسته را پاره گوشت پس ساختيم آن 
پاره گوشت را استخوان ها پس پوشانيديم استخوان ها از گوشت باز آفريديم او را آفرينش ديگر، پس بزرگ است االله كه نيكوترين 

آفرينندگان است). 

اَئِبِ﴾ (الطارق، 7)، (پس بايد ببيند انسان كه  لْبِ واَلترَّ ينِْ الصُّ لْيَنْظُرِ الإِْنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ  خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ   يخَْرجُُ مِنْ بـَ و قال تعالى: ﴿فـَ
از چه چيز آفريده شده، آفريده شده از آب جهنده كه مى برآيد از ميان پشت و استخوان هاى سينه). 

قَدَرنَْا فَنِعْمَ الْقَادِروُنَ﴾ (المرسلات، 23)، (آيا نيافريديم  راَرٍ مَكِينٍ  إِلىَ قَدَرٍ مَعْلُومٍ   فـَ وقال تعالى: ﴿أَلمَْ نخَْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ  فَجَعَلْنَاهُ فيِ قـَ
شما را از آب بى قدر؟ پس نهاديم آنرا در قرارگاه استوار؟ تامدت مقرره باز پوره كرده توانستيم آنرا پس نيكو تواناييم ما).

قاعده دوم: هر مولود را به پدرش يك پيوند است: كه آن عبارت از تكوين و وراثه بوده و اصل آن حيوان منوى از پدر مى باشد. 11

و با مادرش دو پيوند دارد:
پيوند تكوين و وراثه، كه اصل آن بويضه يا تخمه مادر است.

پيوند حمل و ولادت و حضانت، كه اصل آن رحم مادر است.

از جهت همين رابطه است كه طفل را شرعاً و طبعاً منسوب به والدينش مى سازد و به غير از  اين رابطه، هر رابطه ى ديگرى باعث 
قطع صله رحمى و عطوفت در كانون خانواده مى شود، مزيد بر آن در آيات قرآنى مانند اين آيه: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ 
راَرٍ مَكِينٍ﴾ (المومنون، 13)، (و هر آينه آفريديم انسان را از عصاره اى از گل، پس گردانيديم آنرا نطفه اى  طِينٍ � ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فيِ قـَ
در قرارگاه مطمئن،   به اتفاق همه مسلمين مراد از قرار مكين رحم مادر شرعى است نه غير آن و همچنان مراد از نطفه، نطفه 

محترمه من كل وجوه مى باشد، كه آن نطفه از خود زوجين است). 
ثَى�مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تمُْنىَ﴾ (النجم، ۴۶) (و هم اوست كه دو نوع مى آفريند نر و ماده،  همچنان در اين قول خداوند متعال: ﴿وأَنََّهُ خَلَقَ الزَّوْجَينِْ الذَّكَرَ واَلأُْنـْ
از نطفه  ى چون فرو ريخته شود)، مراد از نطفه نطفه محترمه من كل وجوه مى باشد و آن نطفه از خود زوجين است كه محل امتنان 
از جانب االله متعال بربندگانش مى باشد از همين جا است، كه خداوند بر حضرت مريم عليها رحمه منت گذاشته. و مى فرمايد: ﴿
يَ�ا اُخْتَ هٰروُنَ مَا كَانَ ابَُوكِ امْراََ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ امُُّكِ بَغِياًّ�﴾ (المريم، 28) ،( نبود پدرتو مرد بد ونبود مادرت بدكار)، و فرموده است: ﴿
عْلَمُونَ شَيْئًا﴾ (النحل، 78)، (واالله بيرون كرد شما را از شكم هاى مادران تان در حاليكه هيچ چيزى  واَللَّهُ أَخْرجََكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تـَ
هُمْ�﴾ (المجادلة، 2)( نمى باشد مادران ايشان مگر آنانيكه زائيده ايشانرا).و فرمود:  �ئ� وَلَدْنـَ هُمْ اِلاَّ الّٰ را نمى دانيد)، و فرمود: ﴿اِنْ امَُّهَاتـُ
عْدِ خَلْقٍ﴾ (الزمر، 6)  (مى آفريند شما را در شكم هاى مادران تان آفرينشى پس از آفرينش) و  ﴿يخَْلُقُكُمْ ف�ي بُطُونِ امَُّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بـَ
تُمْ اَجِنَّةٌ ف�ي بُطُونِ امَُّهَاتِكُمْ�﴾ (النجم، 32) ( وقتيكه شما جنين ها بوديد درشكم هاى مادران تان)، و فرمود: ﴿ فرموده است: ﴿واَِذْ انَـْ

نَا الاِْنْسَانَ بِواَلِدَيْهِ� حمََلَتْهُ امُُّهُ وَهْناً عَلٰى وَهْنٍ﴾ (لقمان، 14)، (نبرداشت او را مادرش در حاليكه سست شدن بعد سست شدن).  يـْ وَصَّ
قاعده سوم: در بين مضرت و منفعت تقابل است هر كدام كه غالب شد از لحاظ حل و حرمت حكم براى غالب آن تعلق مى گيرد 
و اگر برابر (مساوى) باهم ديگر بود، جانب حذر ترجيح داده مى شود ( اگرفايدة القاح از ضرر آن بيشتر بود بايد القاح كرده شود، 
درصورت عكس فرضية متذكره القاح صورت نمى گيرد و همچنان درصورت مساوى بودن فايدة القاح  و ضررآن، جانب ضرر رجحت 

10ابو زيد، فقه النوازل، 246.

11مؤمن، سخنى دربارة تلقيح، مجلة فقه اهل بيت، 90.
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داده شده از القاح صرف نظر صورت مى گيرد)، برخى گفته اند نظر به مجال نظر فقهى است.
بنابرين انواع القاح مصنوعى تابع همين قاعده بوده، و جوانب ضاره و نافعة آن نيز برهمين قاعده بناء مى گردد.12 

قاعده چهارم: ازلابلاى نصوص شرعى چنين برداشت مى شود، كه جسد انسان و منافع آن در اختيار انسان است، ولى حق تصرف 
موقوف به مصلحت مى باشد، چنانچه نعمت نظر مملوك  در اين ملك را ندارد مگر در حدود شريعت، پس تصرف آن نيز شرعاً 
براى انسان است لكن نظر نمودن آن بسوى آنچه كه حرام است، برايش جواز ندارد، ويا چنانچه شهوت غريزه طبيعى براى انسان 
است، كه به آن تركيب يافته، و اشباع آن توسط مقاربت زوجيت مشروع گرديده، پس اشباع يا اطفاء آن از طريق زنا، لواطت، و 
استمناء حرام است، و ياچنانچه شريعت اسلام وطى نمودن را جهت تولد و تناسل توسط نطفه ى زوجيت حلال گردانيده، بناءً از 

طريق نطفه  غير زوجيت حرام است.                                                                                              
قاعده پنجم: در موارد حاجت و ضرورت فتوى عمومى داده نمى شود، هرگاه كسى به چنين مسأله ى مبتلأ شد بايد طلب فتوى 

كند از كسى كه اهل فتوى بوده، و از لحاظ ديانت و علميت نيز مناسب باشد. 
قاعده ششم: آنچه بر انسان مسلمان متعين است پيروى و تسليم شدن به شريعت االله متعال است، بناءً بر عكس آن به اجماع 

علماء جواز ندارد.
قاعده هفتم: وجائب و مكلفيت هاى اهل علم استوار نمودن پديده هاى جديد است بر قواعد عمومى شريعت الهى و منع كردن 

مردم از آغشته شدن به شطحات و هفوات (اشتباه وامور وكلمات كفرآميز)  علوم جديده، و همچنان از وجائب اهل اسلام پيروى 
نمودن از اين قواعد و فتاوى علماء و مجتهدين است.13

قاعده هشتم: حفظ نسب و آبرو از مقاصد اساسى شريعت مى باشد، و اين دو از ضروريات و كليات خمسه ى است كه كه احكام 
شريعت اسلامى براى حفظ آن صادر گرديده و عبارتند از: 1 - حفظ دين؛ 2- حفظ حيات؛ 3- حفظ عقل؛ 4- حفظ نسل و اولا
د؛                                                                                                                                      5- حفظ ملك 

و مال.14
پس لازم و ضروراست كه اين نطفه انسانى از وقت دفق آن بلكه در تمام مراحل تكوين، نمو و استهلالش، صاف پاكيزه وخالى از 
هر نوع خدشه و شكوك و مصئون از مخاطره باشد نظر به حساسيت آن در اثر پذيرى از چيزى كه اخلال وارد مى كند به كرامت 
انسانى، ازهمين لحاظ است كه تحريم زنا و قذف از احكام هاى قطعى در دين مبين اسلام بوده، تمام راه هاى جهت دهنده بسوى 
اين ها را مسدود ساخته است، بسيار سؤالات و ابهامات ديگرى، كه بر زن ها مجال وسيعى را توسط اين عمليه براى قذف و خدشه 
و طعن و جرح مهيا مى سازند، و همچنان ابهامات در مورد نسب، ميراث، نفقه و ساير حقوق مادى و معنوى طفل و مادرش را به 

بار مى آورد.15
اسباب و عوامل فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى: عمده ترين سبب فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى عقامت يا بى اولادى 
است و همچنان عدم تولد شدن يك جنس معين از اطفال مثلاً كسانى كه فرزندش هميشه دختر است پسر ندارد، يا بر عكس 
آن، كه بخاطر تولد جنس مورد نطرش از القاح مصنوعى كار مى گيرد، ولى برخى اسباب و عوامل ديگرى نيز وجود دارد كه قرار 

ذيل اند:    
1-اسباب و عوامل فرزند آورى از طريق القاح مصنوعى داخلى

ضعيف بودن حيوانات منوى جنس مرد، كه منى را جمع نموده در هنگام آماده شدن زمان بارورى زن در رحم آن داخل مى كند.

وقتى كه حموضت (مواد ترشى) مهبل جنس مونث حيوانات منوى شوهر را از بين ببرد.

وقتى كه تضاد ممانعتى بين (حجرات منوى) زن و شوهر وجود داشته باشد.

12محمدالمثيمين ابن صالح،  كتب و رسايل، المكتبه الشامله قسم فقه عام و فتاوى، الاصدار الثالث (بى جا، بى نا، بى تا)، 35.

13حقانى، چراغ حكمت، 95-94.

14عبدالكريم شرعى جوزجانى، حقوق اسلام، مذهب حنفى و فقهاى توركستان (كابل: انتشارات سعيد،  انتشارات سعيد، 1391)، 46.

15محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسايل جديده ( قم: موسسة مطبوعاتى نشرالاسلامى، 1415ق)، 75.



22

جلد: 01     شماره: 01      سال: 1398 مجلة علمى تحقيقى بين المللى علوم اسلامى

وقتى كه زوج مصاب به انزال سريع (عدم تواناى بردخول) باشد.

در صورتى كه افرازات عنق رحم مانع دخول حيوانات منوى شود.  

در صورتى كه شوهر مصاب به مرض سرطان باشد و بخاطر تداوى آن توسط اشعه ،ياادويه هاى ضد سرطانى منجر به عقامت شود ،در اين حالت 
 منى مدفوع  را گرفته درجاى مناسب نگهدارى كرده و دروقت مناسب دررحم زن القاح مى كنند16.

2-اسباب و عوامل فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى خارجى
بميان آمدن انتباذ در آستر رحم ( به ميان آمدن عوارض در سطح داخلى رحم)

بروز تضاد ممانعى در دستگاه تناسلى زن

بروز تضاد ممانعتى در دستگاه تناسلى مرد

عيوب شديده در منى زوج مانند قلت منى، قلت حركت، كثرت حيوانات منوى بى جان

افرازات مضره عنق (اولى) رحم بالاى حيوانات منوى

اسباب نا معلوم نزد مرد، يا زن كه سبب قلت خصوبه (بارور) دستگاه تناسلى مى شود و به جز االله متعال هيچ كسى ديگرى علت عقامت آن 
را نمى داند.17

انواع القاح مصنوعى فرزندآورى
القاح مصنوعى نظر به اعتبارات مختلف داراى انواع مختلف است مثلا: به اعتبار مكان القاح يا مكان زرع به دو بخش عمده تقسيم 

مى شود:
القاح مصنوعى فرزندآورى داخلى

القاح مصنوعى فرزندآورى خارجى18

الف داخلى 

ب :خارجى19.

به اعتبارآب نيز به دو بخش تقسيم مى شود:
القاح ذاتى: يعنى القاح آب خود زوجين در رحم زوجه كه داراى دو صورت است:       

القاح غير ذاتى يا خارجى: يعنى اينكه يكى از دو آب يا هر دوى آن اجنبى باشد.

به اعتبار رحمى كه لقيح در آن زرق مى شود به سه دسته تقسيم مى شود.
1-رحم خود زوجه
2-رحم زن اجنبى

رحم ضره وى (انباق يازن ديگرشوهر)20

به اعتباز زوجيت به دو بخش تقسيم مى شود:

16احمد شرف الدين، الطب الاسلامى (مصر: مكتبة دارالاسلام، 1422ق)، 393. براى معلومات بيشتر: ابو زيد، فقه النوازل، 249، حتوت، الانجاب، 142-141.

17بى نا، مجله مجمع الفقه الاسلامى، بى تا، 169.

18محمد يزدى، بارورى هاى مصنوعى وحكم فقهى آن مجلة فقه اهل بيت، شمارة پنجم وششم (قم: موسسة مطبوعاتى نشرالاسلامى1380)، 87. 

19 مؤمن، كلمات سديده فى مسايل جديده، 76.

20فتاوى الشبكه الاسلاميه (قاهره: وزاره الاوقاف المصريه، بى تا)، 47.   
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اول: آنكه عمليه القاح در بين زوجين صورت بگيرد (هم منى، هم بييضه، و هم رحم از زوجين باشد).
دوم: آنكه طرف سوم آن اجنبى باشد، يا محض اجنبى باشد (كل آن) يا دو طرف آن، اين دو قسم اخير به اعتبار طريقه، دو نوع 

است: 1- داخلى  2- خارجى.21
بخش اول: القاح مصنوعى دا خلى فرزندآورى: القاح مصنوعى داخلى فرزندآورى اين است، كه آب منى مرد را گرفته در محل 

مناسب در داخل رحم زن خواه زوجه باشد، يا غير زوجه، داخل مى نمايد، و اين دو صورت دارد. 
صورت اول: اينكه حيوانات منوى جنس مذكر را از نطفه شوهر گرفته، و در موقع مناسب رحم زوجه اش توسط آله داخل كرده 
مى شود تا آنكه نطفه با التقاء طبيعى با تخمه هاى كه تخمدان هاى زن آنرا افراز مى نمايد، ملاقى شده و عمليه القاح در بين هردو 
در جدار رحم به اراده االله متعال علوق مى گيرد. چنانچه در جماع صورت مى گيرد، اين اسلوب را شوهر  صورت مى گيرد و بعداً 

وقتى استفاده مى نمايد، كه به سبب از اسباب از ايصال آب منى در موضع مناسب آن از طريق جماع عاجز باشد.22
صورت دوم: اينكه آب را از مرد بيگانه گرفته در جاى مناسب رحم زوجه اش زرق شود تا آنكه تلقيح داخلى صورت گرفته و بعد 
از آن علوق بميان مى آيد، به اين عمليه وقتى دست مى زنند كه شوهر عقيم بوده و در آب منى وى حيوانات منوى (تخمه) يا 

كروموزوم ها وجود ندارد از اين جهت نطفه مردانه را از شخص  ديگرى مى گيرد.23
 بخش دوم: القاح مصنوعى خارجى فرزندآورى: القاح مصنوعى خارجى فرزندآورى اين است كه آب هاى منى زن و شوهر 
يا غير زن و شوهر را گرفته، در انبوه (تيوب) قرارداده، بعد از انجام شدن القاح، آنرا در محل مناسب رحم زن ملقاح اليها زرق 

مى كنند، اين پنج صورت دارد.
صورت اول: اينكه نطفه را از شوهر و بويضه را از زن گرفته، و هردو را در يك،" تيوب تست" تحت شرايط معين قرار دهند تا آنكه 
نطفه زوج با بويضه زوجه در داخل ظرف مخصوص القاح نمايد و لقيحه آن وقتيكه شروع با انقسام وتكثر نمود، در وقت مناسب 
آنرا از ظرف گرفته در رحم زوجه انتقال دهد تا در جدار رحم علوق گرفته، نموء مى كند و مانند ساير جنين شكل گرفته در انتهاى 

مدت حمل يا پسر يا دختر از آن متولد مى گردد.24 
    زن هاى كه از اثر انسداد قنات فالوب (مجراى كه تخمه را از طريق خود به رحم انتقال مى دهد) عقيم گرديده، اكثراً دست به 

همين نوع القاح مى زنند. 
صورت دوم: اينكه تلقيح خارجى در بين آب منى زوج و بويضه زن اجنبى، كه متبرعه نيز برايش گفته مى شود، صورت بگيرد، 
وبعداً اين لقيحه در رحم زوجه متقاضى زرق شود، به اين عمليه وقتى دست مى زنند كه بويضه زوجه معطل يا مستاصل (بيكاره) 

باشد، ولى رحم آن سالم و قابليت علوق لقيحه را دارا باشد.25
صورت سوم: اينكه تلقيح خارجى در بين نطفه مرد بيگانه و تخمه زن بيگانه ى كه شوهر ندارد صورت گرفته و بعد آنرا در رحم 
زن بيگانه ديگرى كه شوهردار است زرع نمايد، به اين عمليه وقتى دست مى زنند كه زن به سبب تعطيل تخمه عقيم گرديده و 

رحم وى سالم باشد و مرد عقيم مى باشد. 
صورت چهارم: اينكه القاح خارجى در بين نطفه زن و شوهر صورت بگيرد، اما بعد از القاح آن را در رحم زن بيگانه ى ديگرى، كه 
لقيحه ى آن را تبرعاً حمل خواهد نمود، انتقال دهند، با اين اسلوب وقتى دست مى زنند، كه رحم زن به سبب كدام علتى قابليت 

حمل را ندارد، بناءً رغبت به حاملگى ندارد و زن ديگرى به حمل لقيحه ى آنان داوطلبانه ويا هم به اجاره حاضر مى شود. 
صورت پنجم: عين صورت چهارم است با تفاوت اين كه زن متبرعه (حمل كننده ى بدون مزد) زن ديگر همين شخص باشد، 
كه نطفه ى شوهرش را يكجا با تخمه انباق خود حمل مى كند، اين اسلوب در ممالك غربى كه در قانون آن ها تعدد زوجات منع 

قرار گرفته صورت نميگيرد، بلكه درممالكى كه تعدد زوجات در آن جواز دارد صورت مى پذيرد.26
حكم شرعى فرزند آورى از طريق القاح مصنوعى: حكم تمام صورت هاى يادشده را اگر از لحاظ حل و حرمت به طور موجز و 

21زحيلى، الفقه الاسلامى وادلته، 115-114.

22محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسايل جديده، (قم: موسسة مطبوعاتى نشرالاسلامى، 1415ق)، 78-77.

23محمد يزدى، بارورى هاى مصنوعى وحكم فقهى آن مجلة فقه اهل بيت، 86.

24ابو زيد، فقه النوازل، 163-162.

25حتوت حسان، الانجاب (دمشق: مکتبة دارالفكر، بى تا)، 219.

26شرعى جوزجانى، حقوق اسلام، مذهب حنفى و فقهاى، 46.
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مختصر بيان كنيم مى توان آنرا به دو بخش تقسيم نمود: الف- صورت هاى كه ازديد گاه همه فقهاء ناجايز است. ب- صورت هاى كه 
در جواز وعدم جواز آن اختلاف نظر وجود دارد به شرخ ذيل: 

الف: صورت هاى كه به نظرتمام فقهاء ناجايز است: اقدام نمودن به اين صورت ها براى هيچ كسى جواز ندارد وشامل صورت هاى اول 
(كه يكى ازنطفه ها اجنبى است) و صورت دوم القاح داخلى و صورت دوم، سوم، و چهارم القاح خارجى مى شود. در مورد دلايل ن

قلى                                                                                      
عدم جواز يا حرمت آن تمام قواعد بيان شده با استدلال از آيات قرانى و حديث نبوى درمطالب قبلى بيان شد، كه از جهت 
اختصار موضوع از تكرار اين دلايل صرف نظر مى كنيم. اما دلايل عقلى مبنى بر حرمت القاح مصنوعى را مى توان در چند نكات 

آتى خلاصه نمود:
وقتى كه زن از دو تخمه ى اجنبى يا از بيضه خودش و تخمه ى مرد اجنبى حامله شده باشد؛ پس اين حمل سفاح (نامشروع) بوده، 
درشريعت اسلامى حرام قطعى لذاته مى باشد، كه در حرام بودن آن هيچ اختلافى بين علما وجود ندارد. و اين مطلبى است، كه 
فطرت سليم انسانى وعقول قويمه به جواز آن حكم نمى كند، و به اين نوع ولد "ولد الزنا" گفته مى شود، چنانچه شيخ شلتوت 

درمورد، دلايل شرعى آن در فتواى خود ص 328-329 ذيلاً توضيحات داده است: 
دخترى  و  پسرى  مادرى،  پدرى،  رابطه  اساسى  عناصر  ازجمله  زوجين  نطفه  و  مشروع،  همسر  از  مشروع  رحم  زوجين،  ميان  زوجيت  قيام 
مى باشد، كه تمام مسايل و احكام شرعى متعلق به كانون خانواده و اجتماع بر اساس آن استوار است، پس در صورت مفقود شدن روابط فوق 

نسب طفل مبهم باقى مانده، سبب نزاع ها و مفاسد خانوادگى و اجتماعى خواهد شد. 

احصاييه نشان داده است كه در نتيجه القاح مصنوعى و بروز دعوى و خصومت ميان صاحب نطفه و رحم اجاره يى يا ميان صاحب دو آب 
اجنبى بسا اطفال بدون پدر باقى مانده است و منسوب به شخص معين نمى باشند، درحاليكه از حقوق مسلم طفل ثبوت نسب او است، چنانچه 

دراسلام نسب هر كودك، كه تولد مى شود قطعاً بايد معلوم باشد.27

ب: صورت هاى، كه مورداختلاف علما قرار گرفته اند: در جواز وعدم جواز اين صورت ها اختلاف نظريات فقهى وجود دارد، كه شامل صورت هاى 
اول (تلقيح داخلى باشد، يا خارجى) ميان نطفه خود زوجين و صورت پنجم  تلقيح خارجى مى شود به شرح ذيل: 

الف:) در صورتى كه القاح آب خود زوجين در رحم خانم به القاح داخلى باشد، يا خارجى، دو نظريه موجود است: 

نظريه اول جواز اين نوع القاح: اصحاب اين نظريه گفته اند، كه اين صورت القاح جايز است به دلايل ذيل: 

1- اين نوع القاح مانند تلقيح طبيعى است، چنانچه القاح طبيعى  آن جايز است،پس مصنوعى آن نيز جايز مى باشد، زيرا به هردو طريق توليد 
نسل شرعى حاصل مى شود. 

2- دراين نوع تلقيح در واقع تحقق بخشيدن يكى از مقاصد شرع است، كه آن عبارت ازحفظ نسب انسان ها مى باشد. 

3- اين نوع تلقيح يك نوعى از معالجه مباح در شريعت اسلامى مى باشد، اما با وجود دلايل فوق شرايط ذيل نيز بايد در نظر گرفته شود:

اينكه كشف عورت در وقت عمليه إلقاح بقدر ضرورت باشد. 

اينكه متولى معالجه اين چنين زن به ترتيب، اول طبيبه مسلمان باشد، اگر ممكن نبود طبيبه كافره و اگر اين حالت نيز امكان نداشت طبيب 
مسلمان و اگر اين حالت هم ممكن نبود دراخير طبيب غير مسلمان.

در وقت معالجه خلوت صورت نگيرد. 

اتلاف آنچه كه زياد مى شود از هر دو آب زن و شوهر. 

اينكه عمليه تلقيح در موجوديت خود زوج و به رضايت وى صورت گيرد. 

27محمدالمثيمين ابن صالح،  كتب و رسايل، المكتبة الشاملة قسم فقه عام و فتاوى،الاصدار الثالث، 35.
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در نظر گرفتن تمام تدابير و احتياط لازمه جهت عدم اختلاط نسب است.28 

نظريه دوم. عدم جواز مطلقا: صاحبان اين نظريه گفته اند، كه به هيچ صورت القاح مصنوعى جواز ندارد به دلايل ذيل :

1- بارور ساختن معروف همانا از طريق جماع است، كه قرآنكريم به آن اشاره كرده و از آن به "حرث" (كشتزار) ياد نموده است. 

2- ازجهت سد ذريعه تا آنكه نطفه ى يك شخص منسوب به شخص ديگرى نشود، يا در بيضة زن اجنبى زرع نگردد. 

3- وسعت بخشيدن به اين طريقه منجر به كثرت شكوك در مورد نسب شده، آبروى يك مسلمان از اين طريق به مخاطره مى افتد،  درحاليكه 
حفظ عرض (آبرو) يكى از مقاصد عمده شريعت اسلامى است.29

      مجمع فقه الاسلامى نيز اين نوع تلقيح را در صورت ضرورت و حاجت جواز داده، مگر اينكه براى مسلمان غيرت مند در دين شان نصيحت 
كرده است، كه به اين نوع تلقيح نيز مراجعه نكنند، مگر درحالت ضرورت بسيار شديد وبا نهايت احتياط از اختلاط نشدن نطفه  ها و نسب، زيرا 
در تلقيح مصنوعى در مجموع ولو القاح جايز هم باشد يك سلسله شك ها و التباسات وجود دارد و همچنان احتمال اختلاط نطفه و نسب در 
ظروف مخصوص امتحانى نيز ممكن است، خصوصا وقتيكه اين چنين عمليات زياد شود، چنانچه دكتور محمد البار؛ برخى از اضرار و محاذيرى 

را، كه در نتيجه عمليه القاح به ميان مى آيد ذيلاً بيان كرده است: 

1- بسيارى ازمتبرعين (بخشش كننده گان) منى، مجهول الحال و مصاب به يكى از امراض تناسلى مى باشند، كه اين مرض تناسلى بسوى 
زن ملقاح اليها نيز انتقال خواهد يافت. 

2- بانك هاى منى، منى يك شخص را براى زن هاى متعدد القاح يازرق مى كنند. 

3- ابهام وجهل درنسب هاى كه در نتيجه اين عمليه متولد مى گردد. 

4- انتسابات و نموى منى در ظروف مخصوص آن و حتى در وقت گرفتن زن منى شوهرش را بعد از وفات شوهر، كه اشكالات زيادى را در 
مورد نسبت اين نوع جنين بسوى شوهر و ميراث بردن جنين ازوى، از اين عمليه نشأت مى كند. 

5- باز كردن دروازه هاى بانك هاى تجارتى منى. 

6- ايجاد شركت هاى تجارتى جهت فروش رحم هاى عاريتى.  

7- باز شدن دروازه تحكم(محكوم كردن) جنس جنين. 

8- باز شدن دروازه زرع تخمه هاى يك زن بجاى تخمه هاى زن ديگر و زرع خصيه و رحم. 

9- اباء ورزيدن صاحب رحم ازتسليم دهى جنين كه از نطفه شخص ديگر است.30

ب: درصورت گرفتن نطفه زوجين و نهادن آن در رحم زن ديگرى شوهر توسط تلقيح داخلى، يا خارجى: 

مجمع الفقهى مكه مكرمه بار اول طى قرار پنجم (5) دوره هفتم خويش اين نوع القاح رامجاز دانسته بود و دليل جواز آن را هم حاجت و 
ا سپس ازاين قرار خويش رجوع نموده و علت رجوعش را چنين بيان مى كند: زنى، كه در رحم وى تخمه ى زن  ضرورت تلقى نموده بود، أمَّ

ديگر القاح مى شود علاوه از آن، از مقاربت شوهر خود نيز حامله مى شود، پس از دو حالت ذيل خالى نيست:

يا هردو نطفه بطور توام متولد مى گردد، كه دراين حال دانسته نمى شود. كدام آن متولد از لقيحه است و كدام آن متولد از مقاربت شوهر؟ 

يا اينكه يكى ازاين دو نطفه درحاليكه علقه يا مضغه است  در شكم مادر مى ميرد، و اين جنين مرده تا تولد نطفه دوم ساقط هم نمى شود، 

28بحوث لبعض النوازل الفقهيه المعاصره. المكتبة الشاملة، الاصدار الثالث، 28.

29ابو زيد، فقه النوازل، 273-272.

30بى نا، مجله مجمع الفقه الاسلامى، بى تا، 179.
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دراين حالت هم دانسته نمى شود، كه اين ولد از نطفه لقيحه است، يا حملى كه از اثر مقاربت شوهر حاصل گرديده است، كه اين خود يكنوع 
اختلاط نسب مى باشد.31

     يافته ها يانتايج: يافتهها و نتايج اساسى تحقيق هذا قرار ذيل مى باشد  

الف-  إلقاح مصنوعى به معنى بارورساختن نطفة زن و مرد و باردار نمودن زن از طريق غير طبيعى (مجامعت   زوجين)، است، 
كه داراى هفت صورت آتى مى باشد: 1. ادخال نطفه زوج در رحم زوجه از طريق وسايل، 2. ادخال نطفه اجنبى در رحم زوجه، 
3. تلقيح منى شوهر و بيضه زن در خارج رحم ،4. تلقيح خارجى ميان نطفه زوج و زن بيگانه ديگرى در خارج رحم، 5. تلقيح 
خارجى ميان منى مرد و تخمه زن و زرع آن در رحم زن بيگانه ديگر،6. تلقيح نطفه زوجين و تزريق آن در رحم زن بيگانه، 7. 

تلقيح خارجى ميان نطفه زوجين و زرع آن در رحم زوجة ديگرى شوهر.  
ب- اولين طفلى كه ازطريق القاح مصنوعى به دنيا آمد (لويزابراون) بريتانيايى بود، كه (ليزلى براون) آنرا تولد نمود، اين عمليه 

در 10 نوامبر 1977م توسط طبيبان هريك (استبتوا وادواردز) انجام شد، طبيبان موصوف تخمه هاى خانم متذكره را با آب منى 
شوهرش درخارج رحم توسط آلات طبى القاح نمودند، كه درنتيجه آن طفل دختر بميان آمد و نام وى را (لويزابراون) گذاشتند، 

و بعداً بنام طفل انبوبى يا مصنوعى شهرت يافت.
ت- عمده ترين سبب فرزندآورى ازطريق القاح مصنوعى عقامت يا بى اولادى است و همچنان عدم تولد شدن يك جنس معين از 

اطفال مثلاً كسانيكه فرزندش هميشه دختر بوده است، پسر ندارد، ويا بر عكس آن.
ث- درنزد فقهاء ازانواع هفتگانة القاح مصنوعى صرف دو صروت آن (تلقيح داخلى وخارجى ميان نطفه زوجين) آنهم  بادرنظرداشت 

ا ساير انواع آن ناجايز مى باشد. ضوابط و قواعد و ضرورت شرعيه جواز دارد، أمَّ
ج- اصطلاحات مربوط به موضوع: الامشاج، ام المستعار، نطفه - منى، بيضه، حاضنه، رحم، شتل الجنين، لقيحه، مواجرالبطن، 

مضيفه، متبرع و متبرعه  مى باشد. 

نتيجه گيرى: از تحقيقات كه پيرامون موضوع (حكم فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى) انجام شد، نتايج آتى را مى توان بدست آورد:   

طبيبان  توسط  عمليه  اين  بار  اولين  زيرا  دارد،  غيراسلامى  ومنشأ  بوده،  جديد  طبى  علوم  اختراعات  از  يكى  مصنوعى  القاح   -1
غيرمسلمان بر غيرمسلمان بدون نظرداشت قواعد مفسده و مصلحه انجام يافته و بعد از گسترش آن در بلاد و ممالك اعم از اسلامى 
و غيراسلامى نشر گرديده كه باتاسف تعدادى زيادى ازمسلمانان اعم از طبيبان و غير آن ها بدون اينكه در باره حكم شرعى آن 

چيزى را بداند تقليد نموده است. 
2- بارورى و فرزندآورى درشريعت اسلامى قواعد و ضوابط و شرايطى داشته است.

3- ازديدگاه فقهاى اسلامى فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى فقط از نطفة زوجين و ميان آن ها درست است، نه ديگران. 

4- درفقه اسلامى فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى غير از نطفة زوجين و در ميان غير آن ها، جهت گريز و نجات از اضرار ذيل نادرست 
گرديده است: 

5- اكثرى ازمتبرعين منى مجهول الحال و مصاب به امراض تناسلى مى باشد، و اين مرض بسوى زن ملقاح اليها نيز انتقال خواهد 
يافت. 

6 - بانك هاى منى، منى يك شخص را براى زن هاى متعدد القاح يا زرق مى كنند. 

7 - ابهام و جهل در نسب هاى كه در نتيجه اين عمليه متولد مى گردد. 

8 - انتسابات و نموى منى در ظروف مخصوص آن و حتى در وقت گرفتن زن منى شوهرش را بعد ازوفات شوهر، مشكلات زيادى 

31ابو زيد، فقه النوازل، 273. براى معلومات بيشتر: بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة، المكتبة الشاملة، الاصدار الثالث، 29-28.
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در مورد نسبت  اين نوع جنين بسوى شوهر و ميراث بردن جنين از وى نيز از اين عمليه نشأت مى كند. 
9- باز كردن دروازه هاى بانك هاى تجارتى منى. 

10- ايجاد شركت هاى تجارتى جهت فروش رحم هاى عاريتى. 

11- باز شدن دروازه تحكم (محكوم كردن) جنس جنين. 

12- امتناع صاحب رحم ازتسليم دهى جنين كه از نطفه شخص ديگراست، كه اين كار سبب نزاع ميان آن ها خواهد شد.
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